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رویداد

مشک آن است که خود ببوید
سیاوش باقى | چنــد روز پیش مطابق چند سال اخیر 
حراج تهران برگزار شد و بازتاب هاى مثبت و منفى خود را 
داشت. یکى از خبرگزارى ها که گرایش جناحى مشخصى 
هم دارد، نقدى بر این نمایشگاه نوشته بود و نکاتى را مطرح 
کرده بود که البته چندان دیده نشد. با وجود این که نقد به 
چنین برنامه هایى بســیار کم دیده مى شــود و به آن نیاز 
بسیارى داریم، احتمالا به دلیل همین جناحى دیدن ماجرا، 
به دلیل تعدد رسانه ها و به دلیل این که اغلب نقدها جانمایه 
لازم را براى حلاجى سوژه ندارند، چنین مطالبى بازخورد 

ندارد.
مطلب مورد نظر انتقاداتى به برگزارى حراج تهران وارد 
کرده بود که بخشى از آنها درست بود. این که معلوم نیست 
انتخاب آثار بر چه مبنایى انجام مى شود. این که کارشناسى 
آثار چقدر معتبر است و چطور مى شــود آنها را زیر سوال 
برد. این ســوال که چه آثارى به حــراج راه پیدا نکرده اند و 
چرا. طبیعتا مراســمى به بزرگى و اعتبار حراج تهران باید 

پاسخ هایى براى این سوالات داشته باشند.
بخشى از انتقادات نویسنده هم به این موضوع برمى گشت 
که چرا همه آثار ارایه شــده در حراج متعلق به هنرمندان 
شناخته شده و قدیمى اند و در لفافه به این موضوع پرداخته 
بود که این شــکل از ارایه آثار و مطرح کردن هنرمندان با 
ارزش هاى انقلابى سازگار نیســت، بعد هم به این موضوع 
پرداخته شــده بود که چرا نباید آثار هنرمندان انقلابى در 
این عرصه ها عرضه شوند و چرا نباید به جوانانى که دارند در 
این زمینه هاى هنرى فعالیت مى کنند، میدان داد و مخلص 
کلام این که اگر آن جوانان و هنرمندان رشــد نمى کنند و 
بیش از این مطرح نمى شــوند، براى این است که میدان 
دست غیرخودى هاست و اجازه بروز و ظهور به هنرمندان 
جوان نمى دهند، که اگــر مى دادند، جوانان ما چه ها که در 

عرصه هاى بین المللى براى گفتن نداشتند.
این موضوع و دغدغه تنها معطوف به حراج تهران و این 
مراسم و هنرهاى تجسمى نیست. این حرف را ما در سینما 
و ادبیات و تئاتر هم مى شنویم. لابد در سینما زیاد شنیده اید 
که کارگردان هاى خاصى مى گویند به ما توجه نمى شــود 
و ســرمایه لازم در اختیار ما قرار داده نمى شود؛ اگر نه آثار 
ما در بالاترین حد محصولات جهانى اســت. یا این ادعاها 
که هر ســال در زمان برگزارى جشــنواره هاى مناسبتى 
مطرح مى شود که بیایید ببینید جوان ها چه شاهکارهایى 
ساخته اند. مى گویند مافیاى سینما به اینها مجال نمى دهند. 
کارگردان هاى خارجى که آمده بودند، همه مى گفتند فلان 
کارگردان و فلان اثر (منظور ســینماگرى سفارشى ساز با 
اثرى مهجور است مثلا) چه کار سترگى انجام داده اند و دنیا 

اگر اینها را ببیند، انگشت به دهان مى ماند.
واقعیت اما همان اســت که ما هــم مى دانیم و مدعیان 
هم مى دانند. اثر هنرى اگر ارزش داشــته باشد، نمى شود 
مهارش کرد. مجید مجیدى هم فیلم بچه هاى آســمان را 
ساخته که در تمام دنیا تحسینش کرده اند، هم فیلم هایى 
با بودجه سرسام آور و عوامل درجه یک  هالیوود ساخته که 
حتى همین سینماروهاى خودمان هم اقبالى به آن نشان 
نداده اند و امکان ادامه اش را پیدا نکرده است. قیصر امین پور 
و دیگر هنرمندانى که از نگاه رسمى هم اعتبار بالایى دارند، 
به خاطر جشنواره و تبلیغات جایگاهشان را پیدا نکرده اند. 
فیلم هایى که دوســتان دغدغه مند ما شاهکار مى دانند و 
معتقدند در ایران و جهان ندیده گرفته مى شــود، احتمالا 
ارزش هنرى ندارد؛ اگرنه کسى جلودارشان نبود. همان طور 
که کسى نتوانسته جلوى مایکل مور و فیلم هایش را بگیرد 
و او همه سیاســت هاى مورد نظرش در آمریکا را به سخره 
گرفته و جوایزش را از جشنواره ها هم دریافت کرده است. 
مایکل مور را گفتیم چون احتمالا جزو چهره هاى محبوب و 
مقبول دوستان دغدغه مند است. مطمئن باشید شما هم اگر 
اثر گرانبهایى خلق کنید، نه حراج تهران مى تواند سد راهش 
شود، نه دست اندکاران سینما و ادبیات، نه رسانه هاى به زعم 
شما غیرخودى و نه هیچکس. اما به زور و با آب و تاب دادن 
نه سریال گاندو تبدیل به سریالى خوش ساخت و ارزشمند 
مى شود، نه حامد زمانى خواهد توانست سالن هاى کنسرت 
را پر کند. یادتان باشد مشک آن است که خود ببوید اگرنه، 

عطار خودش را هم بکشد چى...؟ 

یادداشت

پولدار هاى شمال تهران
بافرهنگ ترین مردم ایران!

انتخابات شــورایارى ها در حال برگزارى اســت 
و مســئولان شــهرى و اجتماعى در حال ترغیب 
شهروندان به مشارکت هاى اجتماعى اند. شهردارى 
تهران در گزارشى نظر شــهرداران مناطق 22 گانه 
تهران را درباره این انتخابات بررسى و مشروح آن را 
در پرتال رسمى خود منتشر کرده است. در بخشى 
از این گزارش که با سخنان شهردار منطقه 1 تهران 
آغاز شده، این گونه مى خوانیم: «هیچ منطقه اى در 
شهر تهران از نظر معیشتى، دانش و شرایط فرهنگى 
بالاتر از منطقه یک نیست.» البته به نظر مى رسد که 
این آمار حتى به لحاظ علمى نیز نادرســت است، 
چرا که به گزارش «رویداد 24»، نتایج یک تحقیق 
دانشگاهى نشــان مى دهد، مناطق 3 و 6 به لحاظ 
توســعه یافتگى بالا تر از منطقه 1 هستند. به لحاظ 
شــاخص هاى فرهنگى که شامل آموزش، مسکن، 
اشتغال و دسترسى به اطلاعات است نیز منطقه 1 
در رتبه اول قرار ندارد. در هر حال مشــخص نیست 
شــهردار منطقه یک با کدام داده هاى اطلاعاتى و 
تحقیقاتى به این نتیجه رسیده که هر کس پولدارتر 

باشد، بافرهنگ تر و با دانش تر است؟

طرح ترافیک و نگرانى هاى تازه در گفت وگو با یکى از مدیران حمل و نقل و ترافیک شهردارى تهران

ونحلقه سوم ترافیک اجرایى خواهد شد؟
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حســن روحانى، رئیس جمهورى اولویت هاى ارتباطاتى و رسانه اى ســخنگوى دولت را ابلاغ 
کرد. در پیوســت حکم روحانى براى ربیعــى بر ضرورت گفت وگوى اجتماعــى اجزاى دولت با 
جامعه، گروه هاى اجتماعى ذینفع و تســهیل ارتباطات تشــکل هاى صنفى، سیاسى و گروه ها 
و اقشــار مختلف با دولت و حضور فعال در شــبکه فضاى مجازى و بهره گیــرى از مفیدترین و 
موثرترین امکانات و فناورى هاى نوین ارتباطى براى ارتباطات دو سویه با مردم در فضاى مجازى 

تاکید شده است.

رئیس جمهورى:  

ابلاغ اولویت هاى 
ارتباطاتى و رسانه اى

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

مى توانـد  کمربنـد  بسـتن 
در  را  میـر  و  مـرگ  خطـر 
سرنشـینان صندلـى عقـب، 
کاهـش  درصـد   75 تـا   25

دهـد.

هفدهمین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه

متهم ترسید و متوارى شد!
هفدهمین جلســه رســیدگى به اتهامات 
متهمان دیگر بانک ســرمایه در شــعبه سوم 
دادگاه رسیدگى به جرایم مفسدان و اخلالگران 
اقتصادى، روز گذشته به ریاست قاضى مسعودى 
مقام به صورت علنى برگزار شد. در این جلسه 
وکیل متهم حیدرآبادى پــور که درحال حاضر 
متوارى است، نماینده دادســتان و... صحبت 
کردند که مهمترین بخش هــاى آن را در ادامه 

مى خوانید:    
وکیل: موکل من متوارى اســت. شاید دلیل 
خروج او از کشور ترس از مجازات بود و نمى شود 
این را از دید منفى بررسى کرد. او سابقه 30 ساله 
و تحصیلات دکترى دارد و بعید به نظر مى رسد 
به خاطر 460 میلیــون تومان حیثیت خود را از 
بین ببرد. گفته مى شود که موکل من در تصویب 
تهاتر 100 میلیارد تومان نقش داشته است. اولا 
مشخص نیست دقیقا تقصیر او چه بوده است و 
این که 100 میلیارد تومان را تصویب کرده و به 
بانک سرمایه ضرر زده از این، چه نفعى برده است.

نماینده دادستان:    
*  اى کاش آقاى حیدرآبادى پور نمى ترسید 
و از کشور خارج نمى شد. درخصوص او مطالب 
زیادى وجود دارد و البته به دســتور برخى ها از 
کشور خارج شد. دست متهم حیدرآبادى پور به 
همراه امامى و بخشایش در یک سفره بوده است 
و او مدیرعاملى است که با تیم شبکه عنکبوتى 
فســاد مرتبط بود و کار مى کــرد. وکیل متهم 
حیدرآبادى پور مى گوید او سوءنیت ندارد. باید 
بگویم در پرونده 14 هزار میلیاردى بانک سرمایه 
به نظر مى رسد احدى از متهمان سابقه کیفرى 
نداشته اند در این پرونده، اما این متهمان چنان 
جرمى مرتکب شــده اند که باعث تعجب همه 
یقه سفید ها شده اســت. اینها کسانى بودند که 
مى دانستند چگونه قانون و کشور را دور بزنند و 
اموال را از کشور خارج کنند و بعد چهره فرهنگى 

شوند و فیلم بسازند. 
* متهم بعدى (یاســر ضیایى) ابتدا در بانک 
رفاه بود، البته تخلفى به او منتســب نشده، اما 
در بانک رفاه فســاد بزرگ امیررضا فرزان انجام 
مى شود و بعد از آن فرزان از کشور متوارى شده 
است. در آن جا عواملى براى قیر فساد مى کردند و 
تسهیلات مى گرفتند که همان جا مبناى آشنایى 
آقاى امامى و ضیایى مى شود. متهم ضیایى بعد از 
انجام امور غیرقانونى وارد بانک سرمایه مى شود 
و طبق تحقیقات به عمــل آمده، متهم زاهدى 
نمودار سازمانى تدوین و پست قائم مقامى ترسیم 
مى کند تا متهم ضیایى را در آن جاى بدهند و 
ما این اسناد را کشف کردیم. این همکارى ادامه 
دارد تا این که اختلاف ایجاد مى شــود و متهم 
ضیایى از بانک سرمایه مى رود. او صرفا با یک تیم 
کار نکرده؛ هم به سمت متهم امامى رفته و بابت 
ضمانت نامه ها دو میلیارد و بى ام وى گرفته و هم 
به سمت هدایتى رفته که مواردى نقدى و ملکى 

از او گرفته است. 

طرح جدید ترافیک تهران که پایانى بر طرح زوج و فرد بود 
و اسمش را هم طرح کنترل آلودگى هوا گذاشته اند، نزدیک به 
سه هفته اســت که در پایتخت اجرا مى شود و تقریبا در تمام 
روزهاى این سه هفته، روزى نبوده که حرف وحدیثى درباره 
آن شنیده نشود؛ از انتقاد بعضى از نماینده هاى مردم در شوراى 
شهر گرفته تا اعتراض هایى که درباره نحوه اطلاع رسانى درباره 
آن شنیده شد. على پیرحسین لو، مشاور معاون حمل ونقل و 
ترافیک شــهردار تهران اما تمام قد از این طرح دفاع مى کند 
و مى گوید کــه در همین مدت  که زمان کمــى از اجراى آن 
مى گذرد، این طرح در کاهش ترافیک و آلودگى هوا موثر بوده 

است.
 در این 20 روز پیمایشى در مورد میزان تاثیرگذارى 

طرح کنترل آلودگى هوا انجام شده است؟
بله؛ در تمام مدت اجــرا فاکتورهاى مختلف در حال رصد 
بودند. همان طور کــه در گزارش معاون حمل ونقل و ترافیک 
شهردارى تهران به اعضاى شوراى شهر هم اعلام شد، حقیقتا 
میزان تاثیرگذارى این طرح براى خودمان هم غیرمنتظره بود؛ 
به عنوان مثال طبق پایش هایى که انجام شــده ما دیدیم که 
میزان آلاینده هاى موجود در هواى تهران که ناشى از فعالیت 
خودروها است مانند منوکسیدکربن به طول قابل ملاحظه اى 
کاهش پیدا کرده است که این هم تاثیر اجراى این طرح اخیر 
و هم تاثیر  نظارت بیشــتر روى بحث معاینه فنى خودروها 
است که از نیمه دوم  سال گذشته اجرا شد و هم کاهش تردد 

خودروها.
 در مورد میزان ترافیک هم این تاثیرگذارى دیده 

مى شود؟
در این مورد هم ما شــاهد کاهش چشمگیر در دو شاخص 
طول کیلومتراژ ترافیک روزانه و ســاعتى و همچنین میزان 
ترددى که دوربین ها ثبت مى کنند، بوده ایم. مشخص شده 
است که هم تردد در محدوده ترافیکى اول کاهش پیدا کرده 
و هم در حلقه دوم؛ حتى ما شــاهد مقدارى کاهش تردد در 
محدوده بیرونى طرح ترافیک هــم بوده ایم. کاهش تردد در 
محدوده هاى مختلف به  طور میانگیــن بین 20 تا 40 درصد 

بوده است.
 با توجه به این که مدت کمى از اجراى طرح گذشته، 
این کاهش محسوس نمى تواند دلایلى مانند ناآگاهى 
مردم و یا عدم ثبت نام آنها در ســامانه «تهران من» 

داشته باشد؟
به هر حال اگر ما بخواهیم تاثیر این طرح را به صورت علمى 
ببینیم باید تا پیش آمدن عواملى که تغییر رفتار ترافیکى ایجاد 
مى کنند، صبر کنیم؛ مثلا حداقل تا اواسط پاییز اما آن چه که 
الان مى توان گفت این است که اگر عواملى مانند ناآگاهى یا 
عدم ثبت نام دلیل این کاهش چشــمگیر آلودگى و ترافیک 

بود، باید به مرور از هفته اول به هفته دوم و بعد به هفته سوم 
شاهد افزایش چشمگیر ثبت نام ها در سامانه تهران من بودیم؛ 
این شاخص ها باید روند افزایشى پیدا مى کردند اما این اتفاق به 

شکل محسوسى نیفتاد.
ضمن این که مــا قراین دیگرى داریم که نشــان مى دهد 
على رغم انتقادهایى که به نحوه اطلاع رســانى مى شــود و 
ما آنهــا را وارد نمى دانیم، ناآگاهى چندانى بین شــهروندان 
وجود ندارد. ســامانه تهران من از اواخر  سال 96 و بعد هم در  
سال 97 شــروع به ثبت نام خودروها کرد و در تمام این مدت 
600 هزار خودرو ثبت شد؛ اما در همین محدوده زمانى اخیر 
یک میلیون و 600 هزار خودرو به سامانه اضافه شده اند. در کل 
تهران نزدیک به سه میلیون و 800 هزار خودرو تردد مى کند و 
دوربین ها مى گویند که از این تعداد دوونیم میلیون خودرو به 

محدوده هاى ترافیکى مشخص شده وارد مى شوند. 
 با همه اینها این طرح محدودیت شــهروندان را 
براى تردد در شــهر بیشتر کرده و همین موضوع هم 
نارضایتى هایى را به وجــود آورده و این نارضایتى به 

برخى مسئولان هم سرایت کرده است.
اول ایــن را بگویم که بیــن ایجاد محدودیــت و یا اعمال 
بى عدالتى تفاوت وجود دارد. برعکس طرح قبل، در این طرح 
ما هیچ بى عدالتى نداریم و همه فارغ از شانس شان در زوج یا 
فردبودن پلاك، با  یک میزان برابر محدودیت روبه رو هستند 
از طرفى مردم دیگر مجبور نیســتند با توجه به پلاك شــان 
براى ورود به محدوده برنامه ریزى کننــد؛ بلکه تعداد روزها 

تعیین کننده هستند و این خودش به عدالت نزدیک تر است 
اما در مورد محدودیت باید بگویم که نمى شود ما هر طور که 
مى خواهیم با هر خودرویى که مى خواهیم و در هر محدوده اى 
که مى خواهیم تردد کنیم و بعد توقع شهرى با ترافیک منطقى 
و آلودگى هواى کم داشته باشیم. باید ببینیم این محدودیت 
درنهایت به نفع چه کسى اســت و چه نتیجه اى دارد؛ وگرنه 

صرف محدودیت غیرمنطقى نیست.
 خیلى از مردم بحــث حمل ونقل عمومى را مطرح 
مى کنند؛ به  هر حال ایجاد محدودیت کار ساده اى است 
و مردم هم چاره اى جز قبول کــردن آن ندارند اما آیا 
زیرساخت هایى براى این که اعمال محدودیت همراه با 

آزار کمترى براى مردم باشد، فراهم است؟
این که بگوییم اول تمام زیرساخت هاى حمل ونقل عمومى 
فراهم شود و ناوگان حمل ونقل عمومى کاملا بى نقص شود و 
بعد محدودیت ایجاد کنیم، نه منطقى است و نه شدنى. این 
دو کار باید به صورت همزمان انجام شود که شهردارى در حد 
توانش این کار را مى کند. شهردارى در همین یکى دو ساله هم 

کارنامه خوبى در زمینه توسعه حمل ونقل عمومى دارد.
 حرف وحدیث هایى درباره اضافه شدن حلقه سوم 
ترافیکى شنیده مى شود؛ آیا مى توان این حرف ها را 

مقدمه اى براى ایجاد محدودیت بیشتر دانست؟
اصلا و ابدا؛ شــاید افرادى این موضوع را به عنوان یک نظر 
کارشناسى مطرح کنند اما در ساحت اجرا تا الان اصلا چنین 

موضوعى مطرح نشده و در دستور کار هم نیست.

بالا گرفتن انتقادات از دانشگاه هایى که سهمیه شان 50 درصد است!

سهمیه یا دوپینگ علمى؟
نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس از ضرورت بازنگرى در احکام ازدواج گفت

قضات از نفقه خبر ندارند

روز گذشته یک نماینده مجلس از ضرورت 
تغییر در قوانین و احکام ازدواج سخن به میان 
آورد و از ســوى دیگر سخنگوى قوه قضائیه 
اذعان داشــت که اخبار رســانه ها در مورد 
تســاوى دیه زن و مرد در تصادفات به هیچ 

وجه مربوط به حکم شرعى نیست.
 ضرورت بازنگرى در تمام احکام 

ازدواج
نایب رئیس فراکســیون زنان مجلس بر 
ضرورت بازنگرى در تمام احکام ازدواج تاکید 
کرد و گفت: «براساس آمار غیررسمى حدود 
180 هزار میلیارد تومان سرمایه هاى منجمد 
و راکد در پرونده هاى قضائى داریم.» معصومه 
آقاپور علیشاهى، نماینده مردم شبستر در 
مجلس با بیان این که با عدم پرداخت نفقه 
به مــدت 6 ماه زوجه مى تواند درخواســت 
طلاق دهد، اظهار داشت: «براساس یکى از 
بندهاى عقدنامه اگر شوهر از دادن نفقه زن 
به مدت 6 ماه به هر عنوان حتى با توسل به 
اجبار خوددارى کند، زن مى تواند تقاضاى 
طلاق کند، اما متاسفانه در برخى موارد زوج 
قانون را دور مى زند. از ســویى متاسفانه در 
دستگاه هاى قضائى تاریخ دقیق و مشخص 
براى رســیدگى بــه پرونده هــا نداریم، به 
گونه اى که براساس آمار غیررسمى حدود 
180 هزار میلیارد تومان سرمایه هاى منجمد 
و راکــد در پرونده هاى قضائى داریم.» عضو 
هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادى مجلس 
شوراى اسلامى یادآور شد: «همچنین میزان 
نفقه و عسر و حرج تعیین و مشخص نشده 
و حتى قضات از میزان نفقه سالانه اطلاعى 

ندارند.»

تساوى دیه زن و مرد در تصادفات 
مربوط به حکم شرعى نیست

 از سوى دیگر روز گذشته غلامحسین 
اســماعیلى،  ســخنگوى قوه قضائیه در 
نشســت با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى 
اظهار کــرد: «شــبهاتى از طریق برخى 
رســانه ها در روز هــاى اخیــر پیرامون 
ماده 47 آیین نامه نحــوه اجراى حدود، 
قصــاص و... مطرح شــده که بــه هیچ 
عنوان واقعیــت ندارد و صرفا ناشــى از 
برداشــت هاى ناآگاهانه است یا مسائلى 
که درخصوص تســاوى دیه زن و مرد در 
تصادفات رانندگى مطرح شــده به هیچ 
وجــه مربوط بــه حکم شــرعى نبوده و 
صرفا ناشــى از قرارداد میان بیمه گذار و 
بیمه گر شکل مى گیرد. اما در رسانه ها به 
نحو دیگرى مطرح مى شود و لذا چنانچه 
در این خصوص وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامى براى اصلاح امور گام هایى مثبت 
بردارد؛ به طور قطع دیگر شــاهد چنین 
برداشــت هاى غیرواقــع نخواهیم بود. 
ضمن این کــه رهبر معظــم انقلاب در 
دیدار با مســئولان عالى قــوه قضائیه بر 
همکارى سایر رســانه ها با این قوه براى 
ارایــه تصویرى مناســب و هنرمندانه از 

اقدامات صورت گرفته تاکید فرمودند.»

شهروند| بحــث اختصاص سهمیه هاى 
ویــژه ورود به مقاطع مختلف دانشــگاهى، 
بحث امروز و دیروز نیست و همواره موافقان 
زیاد و البته مخالفان بســیار بیشترى داشته 
اســت. همین چند وقت پیش هم تعدادى 
از داوطلبــان آزمون تخصصى پزشــکى در 
برابر وزارت بهداشــت در اعتراض به همین 
سهمیه ها و تاثیرى که بر نتیجه تلاش آنها و 
خروجى علمى رشته هاى پزشکى دارد، تجمع 
کردند. روز گذشته نیز «حسین حسینى»، 
معاون آموزشــى دانشگاه تهران در نشستى 
که با موضوعیت سهمیه ورود به دانشگاه ها 
برگزار شد، از دانشگاه هایى نام برد که در آنها 
سهمیه برخى داوطلبان از 30 درصد و گاهى 

با 50 درصد لحاظ شده است.
تسهيلات ديگر را جايگزين 

علم فروشی کنيم
محمدسالار کسرايی، رئيس سابق دانشگاه 
آزاد قم و عضو هيأت علمی پژوهشگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی در مورد نقش 
يا تأثير ســهميه در کنکور و نهاد آموزشی 
کشور به «شــهروند» می گويد: «متاسفانه 
موضوع سهميه به عنوان يک امتياز خاص، 
تسهيلات يا عرضه دانش از پيش تعيين شده 
به افراد و داوطلبان به يک اپيدمی در ساختار 
دانشــگاهی و نظام آموزشی ما تبديل شده 
اســت.» اين پژوهشگر مســائل فرهنگی و 
سياسی افزود: «از ســهميه بندی در وضع 
کنونی آن هــم به اين فرمی کــه اين مقام 
آموزشی از وجود ۵۰ درصدی آن (سهميه)  
در برخی دانشگاه ها ســخن به ميان آورده 
بايد به عنوان يک ابرچالش ياد کرد؛ چالش 
در يک فضا و محيط دانشگاهی. علم به عنوان 
يک کالا هديه داده می شود. درواقع خواندن، 

نوشتن، فراگيری علم و سواد و ... معنا و جايگاه 
خود را از دست داده است.» کسرايی ارتقای 
 درصدی سهميه به ٥٠ درصد را برای ساختار 
آموزشی و دانشگاهی يک کشور، آسيب زا و 
خطرناک توصيف کرد و در اين راستا گفت: 
«نهادينه شدن و سير صعودی سهميه ها برای 
برخی داوطلبان يا بهتر اســت بگوييم برای 
«ويژه خوارها» سبب می شود که ظرفيت ها 
و پتانسيل های درونی افراد و داوطلبانی که 
با تلاش و دانش خود به دانشــگاه ورود پيدا 
می کنند با داوطلبانی کــه دوپينگ علمی 
کرده اند، ناديده گرفته شود و اين رويکرد جفا 
به قشر تحصيلکرده ای است که همه مراتب 
علمی و آموزشــی را با درايت و تلاش خود 
طی کرده است.» کســرايی ادامه داد: «اگر 
بحث اين است که اين داوطلبان در هر حالتی 
بايد سهميه يا امتيازاتی به آنها تعلق گيرد، 
می توان از راه های ديگری استفاده کرد. برای 
مثال امتيازات و تســهيلاتی چون ماشين، 
خانه، شــهريه و بســياری از موارد جدای از 
علم فروشی در پوشش چالشی تحت عنوان 
ســهميه به آنها تعلق گيرد. يکــی ديگر از 
آسيب هايی که سهميه ٥٠ درصدی می تواند 
در آينده و البته خيلی زودتر به نظام آموزشی 
و دانشــگاهی ما تحميل کند، بی انگيزگی و 
بی رغبتی در ميان هر دو قشــر سهميه دار و 

بی سهميه است .»
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